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سلام



ی  ویژگیهای رفتاری و اخلاقاز« الگوپذیری» 

:«نهاُسوة حس» به عنوان صلی الله علیه و آلهرسول الله 

4

1400آبانپنجم 



5

در زندگی ما،برای اینکه این گفتگو

باشد،« مفیدو کاربردی» 

را« مهمنکتة» باید چند 

:کنیم« بررسی» ، قرآنبا دقّت در 
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:اوّلنکتة



:فرق دارد« اُلگو» با « اُسوه» 
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8

:تاس« جزئیات » کردن در « کپی» ،«الگو» :اولا
،...(خط، نقّاشی، خیاطی، آشپزی، آرایش، معماری، : مثلِ الگو در)

ات، فرد را وامی دارد (، رسوم، عاداتیا سبکها)« الگو» : ثانیاً

،«خودش...(و سن، جنسیت، )شرائطو عقل» : به

.کند«  إعتنائیبی»



9

امردم ر« مختلفطبایعِ» ،«پذیریالگو» :ثالثا

.می کند« همسان»و « یکسان»

.است«خلاقیتو ابتکار» ، مانعِ «پذیریالگو» : رابعاً

ندارد،« جامعیّت» ،«الگوئی» هیچ :خامساً

«. ندارد» هم، کاری «زندگیراهِومقصد»به و 



10

،«انسانیضدّخصوصیاتِ » به خاطر همین :سادسا

،متنوّع خود« عوامل»از طریق « استکبار »

،«فیلم» و « ورزش »یکسو با تا از بسیار می کوشد 

ند،ک«  تراشیبُتو سازی الگو» برای اقشار مختلف، 

.کشاندب« پذیری الگو» و از سوی دیگر خصوصا جوانان را به 



11

،«اُسوه » اما 

است،« سعادتراهِشاخصِ»و «  نماجهت» :اولاً

،ی داردباز م« کورکورانهتقلیدِ»پیروانش را از :ثانیاً

.است« ارابتکو خلاّقیت، تعقّل،تفکّر» مشوّقِ:ثالثاً

.دمی رسان« صالحعملِ»تشخیصِآنها را به :رابعاً



؟شمانظرِ 



13

:دومنکتة



14

:رسول اللهوظائف مردم در قبالِ 



:  اول
:ولایت پذیری



16

الَّذینَ آمَنُوا وَ هُرَسُولُوَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما 

یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤُْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَالَّذینَ 
(55/مائده)

الَّذینَ آمَنُوا وَ هُرَسُولَوَ اللَّهَ یَتَوَلَّمَنْوَ 

(56/مائده)الْغالِبُونَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ فَإِنَّ 



: دوم
:باور کردن



18

......هِرَسُولِوَبِاللَّهِ آمِنُوایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا136: نساء

....  أُُمِّیِّ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِیِّ الْفَآمِنُوا..... قُلْ یا أَیُّهَا النَّاس158ُ: أعراف

....بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَآمِنُوا8: تغابن

....وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ هِرَسُولِوَبِاللَّهِلِتُؤْمِنُوا9: فتح

...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ 62: نور

....رَسُولِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ 15: حجرات



:سوم
:پذیرفتن



20

آمَنُوا؛  أَیُّهَا الَّذینَ یا 

لِلرَّسُولِوَ لِلَّهِ اسْتَجیبُوا

(24/أنفال)..... دَعاکُمْ لِما یُحْییكُمْإِذا 

لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ اسْتَجابُواالَّذینَ 

(172/آل عمران).... بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ مِنْ 



:  چهارم
:إطاعت کردن



22

لعََلَّکُمْ تُرْحَمُونَ الرَّسُولَوَاللَّهَ طیعُواأَوَ 132: عمرانآل

(59/نساء)....وَ أُولِی الْأَُمْرِ مِنْکُمْ الرَّسُولَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُواأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا یا 

(12/تغابن)... الرَّسُولَ أَطیعُوااللَّهَ وَ أَطیعُواوَ (92/مائده)... الرَّسُولَ أَطیعُوااللَّهَ وَ أَطیعُواوَ 

(54/نور).... الرَّسُولَ أَطیعُوااللَّهَ وَ أَطیعُوا: قُلْ

(33/محمّد).... الرَّسُولَ أَطیعُوااللَّهَ وَ أَطیعُوایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا

... اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أَطیعُوا... 46: أنفال... ـهُرَسُولَوَاللَّهَأَطیعُوا... 1: أنفال

(33/أحزاب)...اللَّهَ وَ رَسُولَهُ َطِعْنَأ...(20/أنفال).... اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أَطیعُواأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا یا 

(56/نور)لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ الرَّسُولَأَطیعُواوَ ... 



23

....یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ـهُرَسُولَوَاللَّهَ یُطِعِمَنْوَ... 13: نساء

.....  اللَّهَ وَ الرَّسُولَ یُطِعِوَ مَنْ 69: نساء

....اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّهَ وَ یَتَّقْهِ یُطِعِوَ مَن52ْ: نور

....  اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ یُطِعِ وَ مَنْ ..... 17: فتح

...  بِإذِْنِ اللَّهِ لِیُطاعَإِلاَّ رَسُولٍما أَرْسَلْنا مِنْ وَ 64: نساء

....ئاا  لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْهُرَسُولَوَ اللَّهَتُطیعُوا إِنْوَ ... 14: حجرات

....اللَّهَأَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِمـَـــن80ْ: نساء



:  پنجم
:نتبعیّت کرد
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....لرَّسُولَایَتَّبِعُمَنْ لِنَعْلَمَ کُنْتَ عَلَیْها إِلاَّوَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتی....143: بقره

....یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ نیفَاتَّبِعُوقُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه31َ: عمرانآل

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِیِّ وَ الْمُهاجِرینَ وَ الْأَُنْصارِ  117: توبه

...ساعَةِ الْعُسْرَةِ فیهُاتَّبَعُوالَّذینَ 

نَ  فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدیالرَّسُولَ اتَّبَعْنَارَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ و53َ: عمرانآل

....  النَّبِیَّ الرَّسُولَیَتَّبعُِونَالَّذینَ 157: أعراف



:1پرسش 
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؟«تبعیّت» با « اطاعت» فرق 



28

،«اطاعت» 

است،« همراهیو معیّت »عاملِ 

:است« شدناو از و أهلیّت»، عاملِ«تبعیّت» اما

لنَْ کَثیرا  منَِ النَّاسِ لَ ضْ (36/راهیمإب)فَإنَِّكَ غفَُورٌ رحَیمٌوَ مَنْ عَصانییمِنِّفَإِنَّهُ نیتَبِعَفَمَنْربَِّ إنَِّهنَُّ أَ



29

:سومنکتة



30

: «وجوبِ»و « إطلاق»با توجّه به 

«تبعیّتواطاعت،اجابت،ايمان،تولّی»

،صلی الله علیه و آله«اللهرسول» از 

ونمی افزایدایشان « عظمت» بودن، بر « اُسوه» 

.شان نیستتازه ای نیز بر مؤمنین نسبت به ای« تکلیفِ» 



؟شمانظرِ 



32

،«إدّعا»این « إثباتِ »برای 

لازم است  

را«مهمبسیار آية »این « حواشی»

.با دقّت بررسی کنیم



:2پرسش 



ود؟کدام باسلامعلیه « جنگ» ترین بزرگ

34



35

،«أحزاب جنگِ» ظاهرا  

،«لام اسِ دشمنانبزرگترین بسیج تمامِ » 

، «كفرتمامِ » و رویاروئی 

.بود« ایمان تمامِ » در برابر 



36

:دربارة این جنگ فرمودندصلوات الله علیهأمیرالمؤمنین زیرا 

آمدند،گرد هم قبائل عرب و قریش 

،«برنگردند» تا هرگز بستند پیمان با هم و 

«رسول خدا» اینکه مگر

.بكُشندهمراه ایشان را « عبدالمطلبما فرزندانِ» و 
(287/ 1:شرح الاخبار()244/ 20:بحار الانوار()368/ 2:خصال)



:را چنین توصیف می کند« أحزاب» قرآن جنگِ 

(؟؟)!!« مِنكُمْ أَسْفَلَ مِنْ » وَ « فَوْقِكُمْ مِّن » إِذْ جَاؤُوکُم 

(  10)ابِاللَّهِ الظُّنُونََ تظَُنُّونَ والْقُلوُبُ الْحَنَاجِرَ وَ بلََغَتِ زَاغتَْ الْأَُبْصَارُ وَ إِذْ 

(11/حزابأ)شَدیدا زُلْزِلُوا زِلْزالا  وَ الْمُؤْمِنُونَابْتُلِیَهُنالِكَ

بردید، ىمگمانِ بد رسید و به خدا گلوگاه که چشمها خیره شد و جانها به بالا و پائینتان آمدند از وقتى 

.شدند« آزمایش » ،«بسیار شدید تكانه های » با مؤمنین آنجابود که 



38

هم « درونیمنافقین و یهودیان » 

،«بیرونیمهاجمینِ » ن کنار آدر 

،«شُبهه و ایجادِ خیانت» بسیار کوشیدند با 

،صلی الله علیه و آله« رسول الله» علیه 

.دور کنند« گردِ آن حضرت » از را « مردم» 



39

، «نبوی إقتدارِ » و « الهی حمایتِ » اما 

، «سلمانیابتکارِ » و « علویشجاعتِ » 

باعث شد که آن یورش بسیار بزرگ و خطرناک، 

شود،« ختم به خیر» از هر نظر «  کمترین هزینه» با 

، «منافقینو یهودیانو قبایل عربو قریش» و 

.پیدا کنند« عزّت» ،«مؤمنین» شوند و سرافکنده 



40

:می فرمایدأحزابدر جنگِ « الهیحمایتِ» قرآن، دربارة 

عَلَیْکُمْ، نِعْمَةَ اللَّهِ اذْکُرُوا یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا؛ 

 تَرَوْها  لَمْجُنُوداًوَ ریحاًفَأَُرْسَلْنا عَلَیْهِمْجُنُودٌجاءَتْکُمْ إِذْ 

(9/أحزاب)کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرا  وَ 

پس  کنید آن وقتی که گروه هایى بر شما هجوم آوردندیاد بر خود را خدا أهلِ ایمان؛ نعمتِ اى 
.بیناستکنیدو خدا به آنچه مىعلیه آنها مأُمور کردیم دیدید که آنها را نمىسپاهى و تندباد 



دِدستاورو مهمترین « میوه»

؟«أحزاب» جنگِ بزرگِ 

41



42

:می فرماید(20تا 12: از آیه)« منافقینِ مدینه» قرآن، بعد از توصیفِ

هِ  اللَّرَسُولِفیلَکُمْ کانَلَقَدْ 

(21/أحزاب)....حَسَنَةٌأُسْوَةٌ 

...ت اس« اُسوه ای زیبا » ،«رسول الله » در قطعا برایتان 



:3پرسش 



44

،  آیهاین نزولِ هنگام با توجّه به اینکه 

دندبوحاضرمردم میان ، در صلی الله علیه و آلهرسول أکرم 

؟ شدهبیان « ماضی» به شکل « کانَ» چرا فعلِ 

؟ دنیستن« اُسوه»ما، برای « الآن»آیا ایشان 

؟است« همیشگی» ایشان، « بودنِمقتدا» یا 
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نیست،« ماضی» زمانِ محدود به « کانَفعلِ » : پاسخ
:مثال.هم باشد« آیندهوحال» زمان و می تواند برای 

.(دانای حکیم استهمواره ،خداوند). حَکیما اللَّهُ عَلیما  کانَ وَ... 

.(هستخداوند، مراقبِ هر چیزی )(52/احزاب)رَّقِیبًا اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ کانَوَ

(38/احزاب)... لَهُ النَّبِیِّ منِْ حَرَجٍ فیما فَرَضَ اللَّهُ عَلَى کانَ ما
.(نیستگناهى واجب کرده، بر پیامبر در آنچه خدا براى او )

(53/زاباح)عَظِیمًا عِندَ اللَّهِ کانَذَلِکُمْإِنَّ ... اللَّهِلَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ کانَما... 
.(استزیرا این کار، نزد خداوند، گناه بزرگی .... خدا را برنجانید رسول نیستسزاوار و )



46

:در آیة« کانَ» پس با توجّه به 

اللَّهِ  رَسُولِفیلَکُمْ کــــانَلَقَدْ 

(21/أحزاب)....حَسَنَةٌأُسْوَةٌ 

شود،« إثبات» بودنش « اُسوه» که « فردی» 
.است«اُسوه» ،«همه أبعاد زندگی» و در« همیشه» 



:4پرسش 



یعنی چه؟« اُسوه »



49

،«أسَوَ» ریشه از « ةاُسوِ» 

«مقتداو شاخص» : یعنی

:در قرآن تکرار شده است« بار3» که



50

....حَسَنَةٌٌةأُسْوَاللَّهِرَسُولِ فیلَکُمْ کانَلَقَدْ 
(21/أحزاب)

..هُمَعَالَّذینَوَ إِبْراهیمَ فیحَسَنَةٌةٌأُسْوَلَکُمْ قَدْ کانَتْ 

(4/ممتحنه)

(6/حنهممت)....حَسَنَةٌةٌأُسْوَـهِمْفیــلَکُمْ لَقَدْ کانَ 



51

دارد که  « ویژگیهائی» ،«اُسوه» 

تاریخی، « پیچ هایِ مهمِ» در که 

،«اُمت»می تواند برای 

.باشد«  نماراه» و « شاخص » 



:5پرسش 



53

؟«داقتإ» با « تبعیّت»فرقِ 



54

،«تبعیّتی» هر 

نیست،« اختیاری و آگاهانهو عاقلانه» الزاما  

،اشدب« ناصالح» فردی « متبوع» و « إجباری» و ممکن است 

،«إقتدا» اما 

،«مشتاقانهو آگاهانهو تبعیتی ارادی» 

.است« پیرویشایستة » است که « راه بلدی» و از فردِ 



55

:چهارمنکتة



:6پرسش 



بودن،« اُسوه» آیا 

است؟« إنحصاری» 

57



58

،«خیر» قطعا  

،«اُسوهو مقتداوامام» بهمردم « نیازِ»زیرا

باید « او» به نحوی است که 

.آنها باشد« نگاهِ»و در معرضِ« دسترس» در



59

،«سه آیه» در این « اُسوه»پس 

است که« خاصّیمؤمنان» بودنِ « مقتدا» معرّفی برای 

، «حقّو جانانه از شجاعانه حمایتِ آزمونِ» در 

.شده اندموفّق ، «به إعتراف همه مردم » 

تاسصلوات الله علیه«المؤمنینامیر» کامل آن، حضرتِ که مصداق 

.شدإثبات، به همگان أحزابشایستگی ایشان در جنگ بزرگ که 



؟دلیلبه چه 



:اولدلیل 



62

:است« معرفی» برای « فی » حرفِ 

(21/زابأح)حَسَنَةٌ ةٌأُسْوَاللَّهِرَسُولِ فیلَکُمْ کانَلَقَدْ 

(4/ممتحنه)هُمَعَالَّذینَوَ إِبْراهیمَ فیحَسَنَةٌةٌأُسْوَلَکُمْ قَدْ کانَتْ 

(6/ممتحنه.... )حَسَنَةٌةٌأُسْوَـهِمْفیــلَکُمْ لَقَدْ کانَ 



یعنی چه؟« فی» حرف 

63



64

.  ستمکانی یا زمانی اظرفیتِ، «فی» حرفِ غالب در معنای 

.هم دارد« معانی دیگری» اما این واژه، 

.است« درباره» ،«فی »که یکی از معانی 

:مانند. به کار رفته است« آیات متعدّدی » که در 

(139/بقره)... ؟اللَّهِفِــیـناتُحَاجُّونَأَ: قُلْ
(محاجّه و جدال می کنید؟خداوند با ما دربارهآیا : بگو)



65

.(می کندفرزندانتان سفارش دربارةشما را خداوند ()11/نساء)... أَوْلادِکُمْ فیاللَّهُیُوصیکُمُ 

.(می پرسندزنان دربارةاز تو و ()127/نساء)... النِّساءِفِییَسْتَفْتُونَكَ وَ 

(27/مؤمنون()37/هود)... ظَلَمُوا الَّذینَ فِی تُخاطِبْنیوَ لا ... 
.(  من سخن مگوکردند با که ستم آنها دربارة)

(234و240/بقره)...  أَنْفُسِهِنَّ ما فَعَلْنَ فی فیجُناحَ عَلَیْکُمْ فَلا ... 
.(انجام دادند، بر شما گناهی نیستخود دربارةنسبت به آنچه پس )

(خدا شك دارید؟دربارةآیا : گفتندرسولانشان ()10/ابراهیم)... شَكٌّ اللَّهِ فِی أَ: قالَتْ رُسُلُهُمْ

(23/شوری)... الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَإِلاَّ أَسْئَلکُُمْ عَلَیْهِ أَجْراً قُلْ لا ... 

.(مزدى نمی خواهم« نزدیکان » دربارةشما برای آن جز مودت از : بگو )



66

:تنیس« ظرفیت» بیانِ این آیه، برای در « فی»پس 

اللَّهِ رَسُولِفــیلَکُمْ لَقَدْ کانَ

(21/أحزاب)....حَسَنَةٌأُسْوَةٌ 

...د را مطرح می کن« رسول الله ِهمانندهای» بلکه آیه،
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:دومدلیل 



68

:آن می فرمایدقر

مَ إِبْراهیفیحَسَنَةٌأُسْوَةٌ لَکُمْکانَتْ قَدْ 

(4/ممتحنه)...هُ ـمَعَـالَّذینَوَ 

...اُسوه ای زیباست«همراهان او» وابراهیم در قطعا  برایتان 



69

زنیعلیهصلوات الله یاران خاصّ حضرت إبراهیم از اینکه 

هستند،« اُسوه » 

،«بودناسوه » : معلوم می شود که

،صلوات الله علیهماآن دو رسول معظّم« إنحصارِ» در 

«. نیست»



70

:ومسدلیل 



71

عبور کردند،« خندق» از « نفر5»در جنگ احزاب، فقط 

.بود« عمرو بن عبدوُد » آنها، « قویترین» که 

.کشتند، با او جنگیدند و او راصلوات الله علیه« أمیرالمؤمنین » فقطو 

.  کنندیعقب نشینکه باعث شد سپاه کفر بدون هیچ دستاوردی، 

،«المؤمنینأمیرایمانیِ قدرتو شجاعتو رشادت» و 

.ود، إثبات ش«همگان» ایشان را بر « بودنِحسنهاُسوه»



72

،صلوات الله علیه« أمیرالمؤمنین» مبارزه و ضربة 

شد،« عمرو بن عبدوَد» که باعث کشته شدنِ 

بود که « تأثیرگذارو مهم » ،«ظهورِ حق» آنقدر در 

:فرمودندصلی الله علیه و آلهرسول أکرم 

«لینالثقعِبادَةِ مِنْ افْضَلُ يَوْمَ الْخَنْدَق عَلّیٍ ضَرْبَةُ» 

(234الصدق، صحلی، نهج الحق و کشف علامه )



73

:چهارمدلیل 



74

:تبرده اس« نام» ، صلوات الله علیهإبراهیمآن، از حضرتِ قر

(4/هممتحن)...إِبْراهیمَ حَسَنَةٌ فیأُسْوَةٌ لَکُمْ کانَتْ قَدْ 

:نبرده است« نام » ، صلی الله علیه و آلهمحمّدحضرتِ » اما از 

(21/ابأحز)...حَسَنَةٌأُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِفیلَکُمْ لَقَدْ کانَ

.دنا« اُسوة حسنه»در هر زمان« مصادیقِ رسول» پس



کیست؟« رسول» مصداقِ 

75



76

،  علیهصلوات الله« أمیرالمؤمنین» ،«میثاق» دو آیة طبقِ 

:هستند« رسول»قطعا  مصداق (صلوات الله علیهمو أئمه أطهار )

، رَسُولٌکُمْجاءَثُمَّ آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍلَما النَّبِیِّینَ میثاقَاللَّهُإِذْ أَخَذَ وَ 
(7/أحزاب()81/آل عمران)الشَّاهدِینَوَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ فَاشهَْدوُا : قالَأَقرَْرْنا،: قالُوا. إِصرْیذلِکُمْ أَخَذْتُمْ عَلىوَ أَقْرَرْتمُْ؟ أَ : قالَ، لَتنَْصُرُنَّهُوَ بِهِلَتُؤمِْنُنَّ لِما مَعَکُمْ مُصَدِّقٌ 

لَیْکُمْ آیاتییَقُصُّونَ عَمِنْکُمْرُسُـلٌکُمْیَأْتِیَنَّإِمَّاآدَمَ؛ یا بَنی
(35/أعراف)وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ اتَّقىفَمَنِ 



؟شمانظرِ 



78

:اولنتیجة 



79

ست،، شکی نیصلی الله علیه و آلهبودن رسول أکرم « اُسوه» در 

،(مانند جناب سلمان)« خواصِ مؤمنین» میان اما از 

(مثل جنگ أحزاب)،«سخت ترین شرائط» آنان که در 

شود،« إثبات» آنان برای همه « حقّبا همراهی» 

.  دباشن« جهت نماو مقتداو شاخص» می توانند 



80

،«صدر اسلام» در 

،«... ، عمّاروابوذرومقدادوسلمانوحمزه» : حضرات

.  بودند« حقشاخصِ» قطعا  

،«امروز» و 

،«.. .، حسن نصراللهسیّد ،خامنه ایامام ،امام خمینی» 

.  هستند« حقشاخصِ» قطعا  



81

:پنجمنکتة



؟ هااسوه« خصوصیاتِ» مهمترین

82



83

یْوحَْدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنُوا حَتَّى  لَّهِ منِْ شَ لِكُ لَكَ منَِ ال سْتغَفِْرنََّ لَكَ وَ ما أمَْ (4/ممتحنه)كَ الْمَصیرُوَ إِلَیْكَ أَنَبْنا وَ إِلَیْتَوکََّلْنا عَلَیْكَربََّنا ءٍإلِاَّ قَولَْ إبِْراهیمَ لِأُبَیهِ لَأَُ

:قومشان گفتندبه اسوه ای زیباست وقتی با اویند آنان که ابراهیم و برایتان در 
ورزیم  به شما کفر مىپرستید بیزاریم خدا مىآنچه بجاى از شما و ما 

ازگشتیم و فرجام به سوى توستو بحتما براى تو آمرزش خواهم خواست با آنکه در برابر خدا اختیار چیزى را براى تو ندارم اى پروردگار ما بر تو اعتماد کردیم و به سوى ت[ گفت]خود [ ى]پدر[نا]جز سخن ابراهیم به ...را باور کنید خدا وقتی تا همیشگى رخ داده ما و شما دشمنى ین بو 

قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

الَّذینَ مَعَهُإِبْراهیمَ وَ فی

:هِمْقَوْمِـلِـقالُـوا إِذْ

مِنْــــــکُمْ

اللَّهِدُونِ مِنْ مِمَّا تَعْبُدُونَوَ 
:بُرَآؤُاإِنَّا 

.بِکُمْناکَفَرْ

أَبَداًبَینَْنا وَ بَیْنَکُمُ بَدا وَ الْعَـداوَةُ
الْبَغْضاءُوَ



84

:ازعبارتست« اُسوهو شاخصافراد خصوصیّات» پس 

،(ابراز شفاف: )قالُواـ1

،(نفرت درونی: )بُرَآؤُاإِنَّا ـ2

،(نفرت بیرونی):بِکُمْناکَفَرْـ 3

(.فّاردائمی با کُفر و کدشمنی : )بَیْنَنابَدا ـ4

(.هتوکّل موحدان: )تَوَکَّلْناعَلَیْكَـ5



85

:دومنتیجة 



بودن،« اُسوه»آیا این 

؟است« توصیه» فقط یك 
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،«خیر» قطعا  

،«سه آیه» در این « بودناُسوهاطلاقِ» زیرا 

ا،بودنِ آن اُسوه ه« جهت نما» و « شایستگی» اعلامِ بر علاوه 

از آنان را هم،« كاملتبعیّتوجوبِ»

.می کند« بیان»

.نندک« إقتدا» همیشه و در هر حرکتی به آنان « باید» و مؤمنین 



88

:ششمنکتة



؟«کیست» برای إقتداوجوبِ
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(21/أحزاب)... رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فیلَقَدْ کانَ لَکُمْ 
(6/ممتحنه)... حَسَنَةٌ أسُْوَةٌ « فیـــهِمْ» لقََدْ کانَ لَکُمْ 

است، « همانند زیبائی » خدا، رسول (اقتدا به)در قطعا برایتان 

.دکنو خدا را فراوان یاد مىآخرت امیدوارند به خدا و روز آنها که براى

:کانَمَنْلِ

اللَّـــــهَ

الْیَوْمَ الْآخِرَوَ 
:یَرْجُــواْ

.کَثیراًاللَّهَذَکَــرَوَ 
(6/ممتحنه()21/أحزاب)



91

،  «ذاکرو آخرت نگرو موحّد» پس مؤمنینِ 

،«زندگیدر حرکتیهر » در و « همیشه» 

،«خواصّ مؤمنین» از میان « هر فردی» به 

،کند« إثبات» بودن خود را عملا  « شاخص» که 

.کنند«تبعیت»از او مشتاقانهو «إقتدا باید» 



92

:سومنتیجة 



93

:ای، بر«ذاکرو آخرت نگرو موحّد» مؤمنینِ : اینکه

،و آلهصلی الله علیه«رسول أکرم »حضرتِ « شبیه» 

،شدنیهعلالله صلوات «المؤمنینأمیر»حضرتِ« شبیه» و 

،خوددنِ ش« شاخص»و « حسنهاُسوه» و برای 

.ندبکوشند و هیچ فرصتی را از دست نده« باید» 



94

:أحزاب21آیة مرور 
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.تاسمقتدا ، همه أبعاد زندگیهمیشه و در ،اسوه

.است« شاخص» تاریخ، مهمِپیچ هایِ ، دراُسوه

. دباشن«  نماجهت» هم می توانند خواصّ مؤمنین

.است« واجب» ،«حسنهاُسوه »به « إقتداء» 

.وشندبكباید شدن « حسنهاُسوه» برای ، مؤمنین



96



خدایا؛
،زمانِ خود« اُسوةشناختِ»ما را در 

از او،« مشتاقانهتبعیتِ » و در 

یاری،« شدنحقّشاخصِ» و در کوشش برای 

.فرما« سهیم» در جهان ما را «حقّظهورِ » و در  97




